
فائزه سادات يوسفي
   گفت‌وگو

محمدميثم ندافپور*
 چشم جهانيان

عزت آقاي شهيد و ملت بزرگ ايران
از ماه‌ها پيش از آغاز جنگ، دونالد ترامپ 
با سناريويي از پيش طراحي‌شده، جنگ 
رواني گســترده‌اي را عليــه جمهوري 
اسلامي ايران آغاز کرد. او با به‌کارگيري 
ادبياتــي تحقيرآميــز، دور از شــأن 
ديپلماسي و اخلاق انساني، مي‌کوشيد 
شخصيت و جايگاه رهبر ايران را در افکار 
عمومي داخلي و جهاني مخدوش سازد. 
هدف اين عمليات روانــي آن بود که با 
تخريب شخصيت، اراده، اقتدار، استقامت 

و اعتمادبه‌نفس رهبر ايران را متزلزل کند و پيوند عاطفي و معنوي او با 
مردم را تضعيف سازد. 

اما آنچه در ميــدان واقعيت رخ داد، روايتي کامــاً متفاوت بود. ملت 
بزرگ ايران و رهبر شهيدشــان، نه با هياهوي رسانه‌اي، بلکه با صبر، 
استقامت، عزت و ايستادگي به اين نبرد شناختي پاسخ دادند. در ميان 
آتش و خون، آنان تصويري از آرامش، ايمان و اقتدار به نمايش گذاشتند 
که بسياري از معادلات ذهني سياستمداران و افکار عمومي جهان را 
دگرگون ســاخت. جهان در برابر دو الگوي کاملًا متفاوت قرار گرفت؛ 
از يک سو سياستمداري که زبان تهديد، تحقير و زور را برگزيده بود و 
از سوي ديگر، رهبري که با وقار، استقامت و تکيه بر مردم، نماد عزت، 

استقلال و آزادي‌خواهي شد. 
اوج اين تقابل را مي‌توان در آخرين تصوير ثبت‌شده از اين نبرد روايت‌ها 
مشاهده کرد؛ تصويري که شايد ماندگارترين پاسخ ملت ايران به همه 
تلاش‌هاي دشمن براي تحقير آنان بود. بدرقه باشکوه پيکر رهبر شهيد، 
تنها يک مراسم تشييع نبود؛ نمايش عظيم سرمايه اجتماعي، انسجام 
ملي و نفوذ فرهنگي ملتي بود که رهبر خود را نه از سر اجبار، بلکه از سر 

عشق، ايمان و وفاداري بدرقه کرد. 
اين بدرقه تاريخي، از تهران تا قم، از نجف تا کربلا و سرانجام در جوار 
بارگاه ملکوتي امام رضا )ع( در مشهد مقدس، به حماسه‌اي کم‌نظير 
در تاريخ معاصر تبديل شد. ميليون‌ها انســان، فارغ از قوميت، زبان و 
مليت، در سوگ او شريک شدند. نخبگان، انديشمندان، شخصيت‌هاي 
سياسي، مسئولان و نمايندگاني از بيش از يکصد کشور جهان در اين 
آيين حضور يافتند و ميليون‌ها انسان ديگر نيز در نقاط مختلف جهان با 
برگزاري مراسم‌هاي نمادين، همدلي و احترام خود را ابراز کردند. اگرچه 
در برخي کشورها، محدوديت‌ها و فشارهاي سياسي، به‌ويژه از سوي 
امريکا و هم‌پيمانانش، مانع حضور رسمي بسياري از علاقه‌مندان شد، 
اما اين موانع نتوانست از گسترش موج همدلي و احترام جهاني نسبت 

به اين رخداد جلوگيري کند. 
آنچه در اين صحنه تاريخي به نمايش درآمد، صرفاً يک بدرقه باشکوه 
نبود، بلکه تجلي بازآرايي قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران در مقياسي 
جهاني بود. سرمايه‌اي که نه بر ابزارهاي نظامي و اقتصادي، بلکه بر ايمان 
مردم، هويت تمدني، فرهنگ مقاومــت، عدالت‌خواهي و پيوندهاي 
عميق انساني استوار است. اين سرمايه اجتماعي و فرهنگي، نشانه ورود 
ايران به مرحله‌اي تازه از تحولات تمدني و سياسي است؛ مرحله‌اي که 

مي‌تواند در هندسه قدرت منطقه‌اي و جهاني تأثيرگذار باشد. 
اگر قدرت سخت، امنيت يک کشور را تضمين مي‌کند، قدرت نرم است 
که دل‌ها را فتح مي‌کند و مشروعيت مي‌آفريند. حماسه بدرقه رهبر 
شهيد نشان داد که سرمايه فرهنگي و معنوي ايران همچنان يکي از 
مهم‌ترين مؤلفه‌هاي قدرت اين سرزمين است؛ سرمايه‌اي که مي‌تواند 
در شکل‌گيري نظم‌هاي نوظهور جهاني نقشي تعيين‌کننده ايفا کند 
و اميد ملت‌ها و عدالت‌خواهان جهــان را به آينده‌اي مبتني بر کرامت 

انساني، استقلال و عدالت بيش از پيش زنده نگه دارد. 

 چرا نبايد پرونده ترور 
رهبر انقلاب را رها کرد؟ 

در دهه اخير، رهبر شهيد انقلاب اسلامي مکرراً در ديدار با مسئولان 
قوه قضائيه تأکيد کــرده بودند که جمهوري اســامي ايران نبايد به 
محکوميت‌هاي سياسي و رسانه‌اي قناعت کند، بلکه لازم است از تمامي 
ظرفيت‌هاي حقوقي داخلي و بين‌المللي براي تعقيب مجرمان و احقاق 
حقوق ملت بهره برد. ايشان در يکي از اين ديدارها صريحاً اشاره کردند 
که در برخي پرونده‌هاي گذشته کوتاهي شده و پيگيري‌هاي حقوقي 
بايد با جديت دنبال شــوند. اکنون که خود ايشان قرباني بزرگ‌ترين 
جنايت عليه حاکميت ملي شده‌اند، وفاداري به آن مطالبه، بيش از هر 

زمان ديگر اهميت يافته است. 
ممکن اســت عده‌اي پيگيري حقوقــي جنايات بين‌المللــي را اقدامي 
تشريفاتي و بي‌ثمر بپندارند، زيرا اين فرايند ممکن است سال‌ها طول بکشد 
و به محکوميت عاملان منجر نشود، اما اين برداشت، شناخت نادرستي از 
نقش حقوق بين‌الملل ارائه مي‌دهد. در نظام بين‌الملل، پيگيري حقوقي 
صرفاً به منظور صدور حکم نيست، بلکه بخشي از ابزارهاي اعمال قدرت، 
دفاع از منافع ملي و جلوگيري از شکل‌گيري رويه‌هاي خطرناک است. هر 
عملي که بدون پاســخ حقوقي بماند، به‌تدريج به رويه تبديل مي‌شود و 

امکان تکرار آن عليه ديگر دولت‌ها افزايش مي‌يابد. 
اگر انتقام را بازگرداندن هزينه جرم به مرتکب بدانيم، اين هدف تنها 
با ابزار نظامي محقق نمي‌شــود، حقوق نيز ســاحي مؤثر در اختيار 
دولت‌هاســت. شــکايت، اقامه دعوي، مستندســازي، ايجاد اجماع 
بين‌المللي و افزايش هزينه‌هاي سياسي و حقوقي عاملان، جلوه‌هايي 
از انتقام حقوقي هســتند که بر عدالت و حاکميت قانون اســتوارند و 

مي‌توانند از مشروعيت يافتن رفتار مجرمان جلوگيري کنند. 
اهميت اين رويکرد تأثيرات مســتقيم بر امنيت ملي دارد. يک قاعده 
شناخته‌شــده در سياست جنايي اين اســت که بي‌کيفرماني، زمينه 
تکرار جرم را فراهم مي‌آورد. اين قاعده در روابط بين‌الملل نيز صادق 
است. اگر دولت مرتکب احساس کند اقدامش هزينه حقوقي و سياسي 
قابل‌توجهي نخواهد داشت، انگيزه تکرار افزايش مي‌يابد. افزون بر اين، 
مقامات عالي کشور ممکن است براي کاهش خطر، عملکرد خود را با 
محدوديت‌هاي امنيتي بيشتري همراه سازند. بنابراين پيگيري حقوقي، 
علاوه بر مطالبه عدالت، بخشي از سازوکار بازدارندگي ملي نيز هست. 

آثار بين‌المللي اين پيگيري به‌اندازه آثار داخلي آن مهم است. حقوق 
بين‌الملل، برخلاف تصور رايج، مجموعه‌اي صرفاً ثابت از قواعد نيست؛ 
بخش مهمي از آن در نتيجه کنش دولت‌ها و مطالبه‌گري مستمر شکل 
مي‌گيرد. در شرايطي که ناکارآمدي برخي سازوکارهاي سنتي حقوق 
بين‌الملل آشکار شــده اســت، کنش فعال جمهوري اسلامي ايران، 
به‌ويژه در دوره پساجنگ، مي‌تواند در بازتعريف و شکل‌دهي به نظمي 
عادلانه‌تر نقش‌آفرين باشد. سکوت در برابر ترور عالي‌ترين مقام رسمي 
کشور، عادي‌سازي اين رفتار را تسهيل و يکي از پايه‌هاي نظم حقوقي 

بين‌المللي را تضعيف مي‌کند. 
پيگيري چنين پرونده‌اي مســتلزم يک راهبرد ملي منســجم است: 
هماهنگي ميان مراجع حقوقي، دستگاه ديپلماسي، نهادهاي رسانه‌اي 
و بخش‌هاي فرهنگي، همراه با اســتمرار مطالبه‌گري و مستندسازي 
دقيق. اگر اين جنايت بدون پيگيري مؤثر رها شود، بي‌کيفرماني تقويت 
مي‌شود، امنيت ملي ايران در معرض مخاطرات بيشتري قرار مي‌گيرد 
و عادي‌سازي ترور رهبران کشورها يک گام ديگر تثبيت خواهد شد. 
اما اگر مسير پيگيري با صبر، برنامه‌ريزي و پشتوانه حقوقي دنبال شود، 
انتقام خون رهبر شهيد نه‌تنها در ميدان، بلکه در عرصه حقوق نيز به 
مطالبه‌اي ماندگار تبديل خواهد شد؛ مطالبه‌اي که از حقوق ملت ايران 

دفاع مي‌کند و به استحکام نظم حقوقي بين‌المللي کمک مي‌نمايد. 
* عضو هيئت علمي پژوهشکده مطالعات راهبردي

يا لثارات‌الحسين عليه‌السلام
مرزها خيلي چيزها را از يکديگر جدا مي‌کنند، اما چيزهايي هم هستند که 
هيچ مرزي توان جدا کردن آنها را از هم نــدارد. آنچه امروز در عراق رخ داد، 
شمه‌اي از اينها بود. نجف و کربلا زائر داشــتند؛ زائري که آخرين بار حدود 
70سال پيش به پابوس صحن و سراي مولاي متقيان و سرور و سالار شيعيان 
آمده بود و اينک نه با پاي خويش که جســم غرق در خونش بر دوش سيل 
خروشاني از اهل عراق، براي وداع، میهمان ايوان نجف و بين‌الحرمين مي‌شد. 
»صداي ايران«، روزنامه اينترنتي رسانه KHAMENEI.IR در سرمقاله 
شماره سيصدوهشتادودو خود نوشــته است: خوني که در محرم سال 
۶۱هجري در صحراي کربلا بر زمين ريخته شد، خون خدا بود و بي‌شمار 
پرچم‌هاي خونخواهي که امروز در تشييع پاسدار اسلام واقعي برافراشته 
شد، گويندگان لبيک به نداي »يا لثارات‌الحسين« هستند، چرا که قصه 
همان قصه است. اگر اباعبدالله الحسين در آن دوران حاضر به بيعت با 
يزيد نشد، آيت‌الله خامنه‌اي رضوان‌الله‌عليه نيز در برابر يزيد اين زمانه سر 
خم نکرد و در برابر مستکبراني که قصد بلعيدن ايران را دارند، ايستاد و 
چند روز پيش از شهادت فرمود: »ملت ايران درس‌هاي اسلامي و شيعي 
خود را خوب بلد است؛ مي‌داند که چه‌کار کند. امام حسين )عليه‌السّلام( 
فرمود: مِثلي لا يبايعُ مِثلَ يزيد؛ کسي مثل من، با کسي مثل يزيد بيعت 
نمي‌کند. ملت ايران در واقع مي‌گويند: ملتي مثل ما، با اين فرهنگ، با 
اين سابقه، با اين معارف عالي، با سردمداراني مثل افراد فاسدي که امروز 

در امريکا بر سر کارند، بيعت نخواهد کرد.«
آن فاسد کاخ روسياه‌نشين گمان مي‌کرد با ترور چنين بزرگمردي، ايران 
را مي‌بلعد و پيروزي و افتخار نصيبش مي‌شــود و اينک خود را در برابر 
ميليون‌ها منتقمي مي‌بيند که محدود به مرزهاي ايران هم نيستند و نه 
تنها پيروز اين ميدان نشد، بلکه خونخواهان خامنه‌اي شهيد تا آخرين 
روز عمر منحوسش همچون ســايه او را تعقيب خواهند کرد. يکي از 
اهداف اصلي حمله به ايران، در هم شکســتن محور مقاومت بود، اما 
آنچه امروز در نجف و کربلا رقم خورد، نشان داد دشمن چقدر کوته‌فکر 
است. تشييع رهبر شهيد انقلاب در عراق جلوه‌اي بارز، نه تنها از وحدت 
ساحات، بلکه از وحدت قلوب کساني است که راه امام حسين عليه‌السلام 
را برگزيده‌اند. حماسه امروز عراق پيام‌هايي راهبردي دارد که دوست و 

دشمن آن را دريافت و درک خواهند کرد. 
اگر يزيد توانست بر امام حسين عليه‌السلام پيروز شود، امريکا نيز خواهد 
توانست بر شهيد خامنه‌اي رضوان‌الله‌عليه غلبه کند. کاروان تشييع رهبر 
انقلاب و خانواده شهيد ايشان که از مصلاي تهران آغاز شد و از قم به عراق 
رفت و در آخرين منزل به مشهد مقدس و جوار بارگاه ملکوتي امام رئوف 
خواهد رسيد، ســرآغاز بروز و نمود شکست و خواري دشمن است. اين 
ملت و امت مبعوث‌شده که به حق خود را ميراث‌دار راه رهبر شهيد انقلاب 
مي‌دانند، پرچم مبارزه با استکبار را تا رسيدن به قله بر زمين نخواهند 
گذاشت و مشت گره‌کرده آقاي شهيد، همچون فانوس دريايي، کشتي 

مقاومت را در اقيانوس متلاطم منطقه و فراتر از آن هدايت خواهد کرد.

رئيس‌جمهور در پيامي خطــاب به ملت 
ايران، ملت‌هاي اسلامي و آزادگان جهان، 
با قدرداني از حضور باشــکوه و ميليوني 
مردم در آيين‌هاي وداع، تشييع و تدفين 
رهبر شهيد انقلاب اسلامي، اين حضور را 
جلوه‌اي ماندگار از وفاداري، همبســتگي 
ملي و وحدت امت اسلامي دانست و تأکيد 
کرد امروز وظيفه همه کارگزاران نظام است 
که با صداقت، کارآمــدي، عدالت‌ورزي و 
خدمت بي‌منت، پاسخي شايسته به اعتماد، 
وفاداري و حضور تاريخي ملت ايران بدهند. 

    
دکتر مسعود پزشکيان با اشاره به حضور پرشور 
مردم در تهران، قم، مشهد مقدس، نجف اشرف 
و کربلاي معلي، تأکيد کرد آنچه در اين روزهاي 
تاريخي رقم خورد، تنها بدرقه پيکر يک رهبر 
نبود، بلکه تجديد ميثاق ملت ايران با مســير 
عزت، استقلال، عدالت، اقتدار و پيشرفت بود. 
وي افزود: »ملت‌هاي ايران و عراق با حضوري 
حماســي و تاريخي، صحنه‌هايــي ماندگار از 
وفاداري، همدلي و ارادت آفريدند که در حافظه 

تاريخي امت اسلامي جاودانه خواهد ماند.«
   قدردانــي از همراهــي ملت‌هــا و 

دولت‌هاي دوست  
رئيس‌جمهور در ادامه از ملت‌ها و دولت‌هاي 
دوســت، رهبــران و مقامــات عالي‌رتبــه، 
شــخصيت‌هاي سياســي، ديني، فرهنگي و 
اجتماعي، ســازمان‌هاي بين‌المللي، نهادها و 
هيئت‌هاي رسمي کشــورهاي مختلف که با 
حضور در آيين‌هاي وداع و تشــييع، برگزاري 
مراسم بزرگداشت، ارســال پيام‌هاي تسليت 
و ابراز همدردي با ملت ايران همراه شــدند، 
صميمانه قدرداني کــرد. وي اين همراهي را 
نشانه جايگاه ممتاز، نفوذ معنوي و محبوبيت 
رهبر شــهيد در ميــان ملت‌هــا و آزادگان 

جهان دانســت و آن را ســرمايه‌اي ارزشمند 
براي تحکيم مناســبات دوســتانه و توسعه 
همکاري‌هاي فرهنگي، انســاني و بين‌المللي 
توصيف کرد.  پزشــکيان در بخش ديگري از 
پيام خود، از ملت مؤمن، برادر و دوست عراق 
به دليل بدرقه‌اي سرشــار از عشق، اخلاص و 
ارادت قدرداني کــرد و آن را جلوه‌اي از عمق 
پيوندهاي ايماني، تاريخي و فرهنگي دو ملت 
دانست. وي همچنين از دولت جمهوري عراق، 
مسئولان عالي‌رتبه، شــيوخ و رؤساي قبايل، 
نهادهاي امنيتي، انتظامي، خدماتي و اجرايي، 
آســتان‌هاي مقدس، موکــب‌داران، خادمان 
عتبات عاليــات و همه دســت‌اندرکاراني که 
با بســيج همه ظرفيت‌ها و امکانــات، زمينه 
برگزاري باشــکوه آيين‌هاي وداع و تشييع در 
نجف اشــرف و کربلاي معلي را فراهم کردند، 
صميمانه تشکر کرد و اين ميزباني را جلوه‌اي 
درخشان از روابط برادرانه و راهبردي جمهوري 
اســامي ايران و عراق و نمادي از همبستگي 

ملت‌هاي مسلمان دانست. 
رئيس‌جمهــور با بيان اينکه در برابر شــکوه، 

بلوغ اجتماعي و سياسي، احساس مسئوليت و 
وفاداري ملت ايران سر تعظيم فرود مي‌آورد، 
از همه زنان و مردان، جوانان و پيشکسوتان، 
خانواده‌هاي معظم شهدا، ايثارگران، نخبگان، 
دانشگاهيان، روحانيون، اصناف، اقوام و پيروان 
مذاهب مختلف که اين آييــن تاريخي را به 
نمادي از وحدت، انسجام و اقتدار ملي تبديل 
کردند، قدرداني کــرد. وي همچنين از مردم 
میهمان‌نواز اســتان‌هاي مختلف کشور که با 
گشودن خانه‌ها، مساجد، حسينيه‌ها و دل‌هاي 
خود پذيراي ميليون‌ها زائر و عزادار شــدند، 
سپاسگزاري کرد و اين ميزباني را جلوه‌اي از 
فرهنگ اصيل ايراني، کرامت، همبســتگي و 
نوع‌دوستي ملت ايران دانســت. پزشکيان از 
مراجع معظم تقليد، علما، حوزه‌هاي علميه، 
ائمه جمعه و جماعــات، هيئت‌هاي مذهبي، 
توليت‌هاي آستان‌هاي مقدس، جامعه مداحي، 
خادمان اهل‌بيت)ع(، نيروهاي مسلح، نيروهاي 
انتظامي، امنيتي و اطلاعاتي، نيروهاي امدادي 
و درمانــي، جمعيــت هلال‌احمر، ســازمان 
آتش‌نشاني، شهرداري‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي 

و خدماتي، موکــب‌داران، نيروهاي داوطلب 
مردمي و همه خدمتگزاراني که براي برگزاري 
باشــکوه اين آيين تلاش کردند، تقدير کرد. 
وي همچنين از اصحاب رســانه، خبرنگاران، 
عکاسان، تصويربرداران، مستندسازان و فعالان 
رســانه‌اي که اين حضور تاريخي را ثبت و به 
افکار عمومي منطقــه و جهان منتقل کردند، 
قدرداني و تأکيد کرد تلاش آنان بخشــي از 
حافظه ماندگار تاريخ معاصر ايران خواهد بود. 
   مسئوليت کارگزاران در برابر اعتماد ملت  
رئيس‌جمهور با تأکيد بر اينکه اين حضور پرشکوه 
صرفاً بدرقه پيکر يک رهبــر نبود، بلکه تجديد 
ميثاق ملتي بزرگ با آرمان‌هاي عزت، استقلال، 
عدالت، پيشــرفت و اقتدار ايران اسلامي بود، 
تصريح کرد: »ملت ايران بار ديگر نشان داد که 
با تکيه بر ايمان، وحدت، همبستگي و سرمايه 
عظيم اجتماعي خود، راه پرافتخار شــهيدان و 
رهبر شهيد انقلاب اسلامي را با استواري ادامه 
خواهد داد.« پزشکيان تأکيد کرد: »امروز وظيفه 
ماســت که با صداقت، کارآمدي، عدالت‌ورزي، 
همدلي، تلاش خستگي‌ناپذير و خدمت بي‌منت، 
پاسخي شايسته به اين اعتماد، وفاداري و حضور 
تاريخي ملت بزرگ ايران بدهيم و در مسير تحقق 
آرمان‌هاي بلند انقلاب اسلامي، حفظ منافع ملي، 
ارتقاي رفاه مردم و سربلندي ايران عزيز، از هيچ 
کوششي دريغ نورزيم.« رئيس‌جمهور در پايان 
با طلب رحمت الهي براي رهبر شــهيد انقلاب 
اسلامي و همه شــهداي خانواده معزز ايشان، 
براي رهبــر انقلاب اســامي، حضرت آيت‌الله 
سيد مجتبي حسيني خامنه‌اي، سلامتي، عزت، 
طول عمر با برکت، توفيقات روزافزون و تأييدات 
الهي مســئلت کرد و براي ملت بــزرگ ايران، 
امت اسلامي و همه آزادگان جهان، دوام عزت، 
امنيت، همبستگي، پيشــرفت و سربلندي را از 

خداوند متعال خواست.

با اشاره به حضور باشکوه مردم در آيين‌هاي وداع، تشييع و تدفين رهبر شهيد 

پزشکيان: بايد پاسخي شايسته به حضور تاريخي ملت  بدهيم
ابوترابي‌فرد با اشاره به شکست‌هاي ميداني امريکا: 

 آنچه در ميدان نگرفتند
 با تفاهم هم نمي‌گيرند

خطيب نماز جمعــه تهران با تأکيد بر اينکه ارتش تروريســتي 
امريکا طي چهار ماه گذشــته با به‌کارگيــري همه ظرفيت‌هاي 
خود نتوانست آبراهه هرمز را از اراده نيروهاي مسلح جمهوري 
اســامي ايران خارج کند، گفت: »امريکا در همه عمليات‌هاي 
خود شکست تلخي را تجربه کرد و آنچه را در ۱۲۰ روز نبرد سخت 
به دست نياورد، هرگز از مسير تفاهم نيز به دست نخواهد آورد؛ 
چرا که امروز ابتکار عمل در اختيار ايران و محور مقاومت است.«

حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابي، خطيب نماز جمعه تهران، با اشاره 
به تحولات چهار ماه اخير در منطقه، تلاش‌هاي امريکا براي تغيير موازنه 
ميداني را ناکام توصيف کرد و گفت: »ارتش تروريستي امريکا در اين 
مدت از همه ظرفيت‌هاي خود استفاده کرد تا آبراهه هرمز را از تحت 
اراده نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران خارج کند، اما در دستيابي 
به اين هدف ناکام ماند.« وي با بيان اينکه امريکا در تمامي عمليات‌هاي 
خود شکســت تلخي را تجربه کرد، افزود: »ارتش امريکا در اين مسير 
خسارت‌هاي فراواني نيز متحمل شد و نتوانســت اهدافي را که براي 

تغيير وضعيت ميداني دنبال مي‌کرد، محقق سازد.«
خطيب نماز جمعه تهران با تأکيد بر اينکه نتيجه چهار ماه نبرد سخت، 
برتري جمهوري اســامي ايران در ميدان بوده اســت، تصريح کرد: 
»آنچه در ميدان ۱۲۰ روز نبرد سخت به دست نياوردند، هرگز با تفاهم 
به دست نخواهند آورد.« وي اين جمله را بيانگر واقعيتي دانست که در 
عرصه ميداني شکل گرفته و نشان مي‌دهد دستاوردهايي که امريکا با 
بهره‌گيري از توان نظامي، فشارهاي امنيتي و اقدامات عملياتي خود 
نتوانست به آن برسد، از مســير مذاکرات و تفاهم نيز قابل دستيابي 
نخواهد بود. خطيب نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به تغيير موازنه 
قدرت در منطقه اظهار داشت: »امروز ابتکار عمل به دست ايران و محور 
مقاومت است.« وي تأکيد کرد اين واقعيت، حاصل ايستادگي نيروهاي 
مسلح جمهوري اســامي ايران و مقاومت در برابر فشارها و اقدامات 
امريکا طي ماه‌هاي گذشته است. وي خاطرنشان کرد امريکا با وجود 
به‌کارگيري همه امکانات و ظرفيت‌هاي خود، نتوانست اراده نيروهاي 
مسلح جمهوري اسلامي ايران را در مديريت آبراهه هرمز تضعيف کند 
و همه تلاش‌هايش براي تغيير معادلات منطقه با شکست روبه‌رو شد. 
خطيب نماز جمعه تهران در پايان با تأکيد بر اينکه تحولات ميداني، 
مبناي اصلي معادلات سياسي آينده خواهد بود، تصريح کرد: »تجربه 
چهار ماه گذشته نشان داد آنچه امريکا در ميدان از دستيابي به آن عاجز 
ماند، از طريق تفاهم نيز به دست نخواهد آورد و ابتکار عمل همچنان 

در اختيار جمهوري اسلامي ايران و محور مقاومت باقي خواهد ماند.«

   دولت
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سال‌هاست امريکا با تکيه بر ادعاي دفاع از 
حقوق بشر، اين مفهوم را به يکي از مهم‌ترين 
ابزارهاي فشار سياســي عليه کشورهاي 
مســتقل، از جمله جمهوري اسلامي ايران، 
تبديل کرده است اما حمايت آشکار واشینگتن 
از رژيم صهيونيســتي در جنگ غزه، وتوي 
مکرر قطعنامه‌هاي آتش‌بــس، همراهي با 
حملات نظامي عليه ايــران و ناديده گرفتن 
قواعد حقوق بين‌الملل و حاکميت کشورها، 
به باور بســياري از ناظران، اعتبار اين ادعا 
را بيش از هر زمان ديگــري با چالش روبه‌رو 
کرده است. حسام‌الدين برومند، کارشناس 
مســائل بين‌الملل، در گفت‌وگو با »جوان« با 
واکاوي اين تحولات، معتقد است »حقوق بشر 
امريکايي« ديگر حتي ظاهر گذشته خود را نيز 
حفظ نکرده و امروز به الگويي مبتني بر زور، 
جنگ‌افروزي، نقض تعهدات بين‌المللي و آنچه 
او »قانون جنگل« مي‌خواند، تبديل شده است.

    
 امريکا چه زماني و چگونه از حربه حقوق 

بشر عليه ايران استفاده کرده است؟ 
امريکايي‌ها اساساً در حکمراني خود، نگاه خاصي 
به مقوله حقوق بشر دارند. هرچند ژستي مطرح 
مي‌سازند که حقوق بشــر را به‌عنوان پارامتري 
براي حکمراني، صلــح، آزادي و دفاع از حقوق 
انســان‌ها معرفي مي‌کنند، اما عملًا در صحنه 
عمل، نگاه آنان به حقوق بشــر، نگاهي پروژه‌اي 
است و از اين مفهوم به‌عنوان ابزاري براي اغراض 

سياسي و تأمين قدرت خود استفاده مي‌کنند. 
امريکايي‌ها معمولاً حربه حقوق بشــر را عليه 
کشــورهاي مســتقل به کار مي‌گيرند، يعني 
کشــورهايي که به هر دليل زير چتر سياســي 
امريــکا نمي‌روند، معمولاً مــورد هجمه حقوق 
بشــري واشــینگتن قرار مي‌گيرنــد. يکي از 
مهم‌ترين اين کشــورها که همــواره در عرصه 
بين‌الملل هــدف هجمه حقوق بشــري امريکا 
قرار گرفته، ايران اسلامي است. چند سال پيش، 
نشريه فارن پاليسي مطلبي نوشته بود که علت 
اين هجمه‌ها به ايران، نرفتن اين کشور زير بليت 
امريکاست و به همين خاطر تهران همواره مورد 

هدف حملات قرار مي‌گيرد. 
امريکايي‌ها، به‌ويژه در مورد ايران، همواره تلاش 
مي‌کنند از ابزار و حربه حقوق بشــري استفاده 
کنند. به‌عنوان مثال، هر زمان که پرونده هسته‌اي 
ايران در عرصه بين‌المللي مطرح مي‌شــود، يک 
قانون نانوشــته وجود دارد و آن اين اســت که 
به‌موازات ماجراي هسته‌اي، ماجراي حقوق بشر 
را نيز عليه ايران پيش مي‌کشــند. براي نمونه، 
دقيقاً پيش از ماجــراي برجــام و توافق ژنو در 
دهه ۹۰، هم‌زمــان با آن ايــام، ماجراي حقوق 
بشــر عليه ايران نيز اوج گرفــت. در همان دهه 
۹۰ بود که براي ايران گزارشگر ويژه حقوق بشر 
تعيين کردند و قطعنامه‌هاي حقوق بشري عليه 

کشورمان صادر شد. 
در ادامه، امريکايي‌ها اقدام به تعيين گزارشگران 
ويژه‌اي همچون آقاي احمد شهيد، خانم عاصمه 
جهانگير، آقاي جاويد رحمان و اخيراً خانم ماي 
ساتو براي ايران کرده‌اند و برخلاف موازين حقوق 
بين‌الملل، با ادعاهاي واهي، ايران را به نقض حقوق 
بشر متهم مي‌سازند. اين گزارشگران معمولاً سالي 

دو نوبت گزارشاتي عليه ايران صادر مي‌کنند. 
همه اين اقدامات از آن روست که ايران به‌عنوان 
کشوري مستقل، بر اســاس موازين اسلامي و 
ايراني خود درصدد اداره مستقل کشور است و 
امريکايي‌ها از اهرم حقوق بشر به‌عنوان ابزاري 

سياسي در راستاي نيات خود بهره مي‌برند. 
در شرايط کنوني که قتل و جنايت از سوي 
امريکا تشديد شده، آيا هنوز مي‌توان 

تعريف سابق از حقوق بشر امريکايي را 
معتبر و باقي دانســت که بر اساس آن، 
نهادهاي بين‌المللي و کشــورها آن را 

مبناي رفتار خود با سايرين قرار دهند؟ 
همان‌گونه که اشاره شد، امريکايي‌ها حقوق بشر را 
به‌مثابه يک پروژه و ابزاري براي اغراض سياسي به 
کار مي‌گيرند، با اين تفاوت که پيش‌تر در ظاهر امر 
سعي مي‌کردند تصويري نه‌چندان نامطلوب ارائه 
دهند. اما در دوره آقاي ترامپ و طي دو سال اخير، 
نقاب‌ها کنار رفته و امريکايي‌ها حتي ژست حقوق 
بشري را نيز کنار گذاشته‌اند. بدين معنا که اگر 
پيش‌تر ظاهري را رعايت مي‌کردند و پشت پرده 
مرتکب جنايت مي‌شدند، اکنون ديگر نه‌تنها آن 
نقاب، بلکه حتي آن ويترين را نيز حفظ نمي‌کنند. 
در واقع، حقوق بشر امريکايي امروز به يک فاجعه 
تمام‌عيار بــراي جريان غرب و نظــام فکري آن 
تبديل شده است. در دو سال گذشته و در دوره 
دوم دولت ترامپ، چند ضلع مشــخص در اين 

زمينه قابل توجه است: 
ضلع نخســت، حمايت آشــکار امريکايي‌ها از 
رژيم صهيونيســتي در جريان جنگ غزه است. 
امريکا صريحاً شريک جرم اســرائيلي‌ها بوده، 
به‌گونه‌اي که در دو، سه سال اخير، شش يا هفت 

بار قطعنامه‌هاي آتش‌بس را وتو کرده و عملًا با 
همه امکانات، اسرائيل را در ارتکاب کودک‌کشي 
و نسل‌کشــي همراهي نموده اســت. مجموعه 
جنايت‌هايي که در غزه رقم خورده، تا جايي پيش 
رفته که حتي حقوق بين‌الملل موجود نيز عنواني 
براي برخي از آنها نمي‌تواند بيابد. براي نمونه، با 
پديده‌اي مواجه بوديم که کودکي از يک خانواده، 
تمام بستگان نزديک خود را از دست داده بود و 
هيچ کس را نداشت؛ اينکه از منظر حقوقي چه 
نامي بر اين فاجعه بايــد نهاد، خود گوياي عمق 
جنايت اســت و همه اينها با چراغ سبز امريکا 

اتفاق افتاد. 
ضلع دوم، رويکرد صريح غارتگرانه است. جايي 
که آقاي ترامپ آشکارا به دزد دريايي بودن افتخار 
مي‌کند و مدعي مي‌شــود کــه مي‌توانند منابع 

انرژي کشورهاي ديگر را تصرف و غارت کنند. 
ضلع ســوم مربوط به اقــدام آشــکار در نقض 
حاکميت ملي کشورهاست که نمونه‌بارز آن حمله 
به يک کشــور قانوني و بازداشت رئيس‌جمهور 

قانوني ونزوئلا، که به آن نيز مباهات مي‌کنند. 
ضلع چهارم، برشمردن کشورهاي ديگر به‌عنوان 
بخشي از خاک خود است، مثلاً کانادا را ايالت پنجاه‌و 

يکم و جزيره گرينلند را متعلق به خود مي‌خوانند. 
به‌اين ترتيــب، حتي الفباي حقــوق بين‌الملل 
نيز رعايت نمي‌شــود و ديگر نه‌تنها نقاب، بلکه 
همان ويتريني که امريکايي‌ها پيش‌تر و با وجود 
همه جنايت‌هاي پشــت پرده ســعي در حفظ 
آن داشــتند، نيز کنار رفته اســت. مجموع اين 
شرايط نشان مي‌دهد که حقوق بشر امريکايي 
امروز در مفتضح‌ترين وضعيت ممکن قرار دارد 
و پارادايم آن از رويکرد ليبراليستي به وضعيت 
»قانون جنگل« تغيير يافته است. در واقع، حقوق 
بشــر امريکايي امروز آميزه‌اي اســت از دزدي، 
غارت، جنايت، جنگ‌افروزي و نقض تعهدات و 
توافق‌نامه‌هاي بين‌المللي. اين حقوق بشر، هيچ 
ارزشي براي قواعد بين‌الملل قائل نيست و رسماً 
بر اساس قانون جنگل عمل مي‌کند. به اين معنا 
که هر آنچه رئيس‌جمهور امريکا به هر شــيوه و 
ســليقه‌اي بخواهد، انجام مي‌دهد و حتي ديگر 

ظاهرسازي مرسوم را نيز کنار گذاشته است. 
لشکرکشــي، جنگ، خون‌ريزي و کشــتار که 
نمونه‌اش حملات رژيم صهيونيستي با پشتيباني 
امريکا به ايران اسلامي در همين يک سال اخير 
اســت، همگي نقض فاحش حقوق بين‌الملل، 
حقوق بشر و موازين منشور ملل متحد بوده است. 
حقوق بشر امريکا امروز به جايي رسيده که پارادايم 
خود را دستخوش دگرديسي کامل کرده و بنياد آن 
بر قانون جنگل استوار شده است. اگر تحولات کنوني 
را رصد و تحليل کنيــم، بايد گفت که امريکايي‌ها 
ديگر هيچ ابايــي از پنهان‌کردن جنايت‌هاي خود 
ندارند و با صراحت و علني‌ترين شکل ممکن، حقوق 
بين‌الملل و حقوق بشــر را ناديــده می‌گیرند و به 

جنايت‌پيشگي خود ادامه مي‌دهند. 

کارشناس مسائل بين‌الملل در گفت‌وگو با »جوان«:

 حقوق بشر»پروژه« امریکا 
علیه کشورهای مستقل است
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